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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمه
مد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعـه بإحسـان   الح

  :إلى يوم الدين، أما بعد
مفهـوم حقيقـي سـعادت     »ــى سـعادتمند  گبـراى زنـد   وسائل مفيد«مبارك ة ـاين رسال

بشـمار  ـى هر  إنسان  بحيـث يـك هـدف عـالى وارزشـمند      گوخوشبختي را بيان ميكند، كه در زند
تحصـيل وبدسـت آوردن آن   ة متعددى در مورد مفهوم حقيقى آن، ودر قسمت شـيو  يميرود، وآرا
  .وجود دارد

ــول ومـال بدسـت    پـندارند كه سعادت وخوشـبختى بـا جمـع كـردن     پـنان مـچاى از مردم ة عد
  .يدĤمي

  .آنرا در سلامتى وصحت اجسام، ودر تأمين امن وامان در كشورها ميبينندة وعد
  .ـرى آنرا در رزق حلال، وحاصل نمودن علم مفيد وبا ثمر ميجويندگديـة وعد

  .ـايدار ماندن بر آن ميبينندپوبرخى آنرا در ايمان صادق، وعمل نيك، و 
ولى مفهوم سعادت وخوشبختي در صـورتيكه بـا اصـول واساسـات شـرعى توافـق داشـته باشـد         

  .امور را در بر گيرد ةميتواند اين همـ
  :ـرددگبشكل عام در دو نوع تقسيم ميـ سعادت وخوشبختى

  .زندگي كوتاه وزود گذر انسان ميباشدة كه موقت بوده، ودر محدود :سعادت دنيوى -1
  .كه جاويدان، وخاتمه نه يابنده وغير محدود است :سعادت اخروى -2
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از ـر لازم وملزوم ميباشد، سعادت دنيوى گسعادت باهم آميخته، وبا يكديـة واين اقسام دوگانـ
ـرهيزگار مربوط است به رضائيت پمسلمانان  براىسعادت اخروى جدا نيست، وسعادت اخروى 
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 ].97آيت : النحل[}∪∠®∩
ـس پمومن باشد؛ ) صورتيكه(هر كسيكه كار نيك كرد، مرد باشد يا زن، ودر  :ترجمه

ـاداش پمى گردانيم، وايشان را به نكوترين اعمال شان ) ميسر(ـاكيزه اى پ ـمان او را زندگيگبيـ
  .ميدهيم

ـه را چوبدبختى  ـونه بدست ميĤيد؟گـچ؟ وـه را گويدچعادت آيا ميدانى كه س! برادر گرامى
  ؟!توانيم كه از آن در امان باشيمـگونه ميچ؟ وگويد

) بدبختى(ـه شقاوت چنانـچنهفته است،  ـيامبر او پسعادت در اطاعت خداوند متعال واطاعت 
  .نهفته است ـيامبر او پدر نا فرمانى خداوند متعال ونافرمانى 

⎯{ :ل ميفرمايدخداوند متعا tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã 

  ]71آيت : الأحزاب[}∪⊆∠∩
  .يروزى دست يافته استـپـيامبر او برد بي گـمان به بزرگـترين پو االلهوهركه فرمان  :ترجمه
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آشـكاري گمـراه شـده    ة ـيامبر او را كند بـي گــمان  بگـونـ ـ  پوماني االله وهر كسي نافر :ترجمه
  .است

ــيشروى مـا قـرار دارد تـأليف     پكـه   »وسائل مفيد براى زندگي سـعادتمند «واين كتـاب  
ده، ودر ست، كه شامل هشـت فصـل بـو   علامه شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمت االله عليه ا

، وطرق، بدست آوردن سـعادت حقيقـى را در روشـنى دلائـل شـرعى از      اسباب، وسائل: مؤلف اين
زنـدگي سـعادتمند حقيقـى را تحديـد نمايـد كـه       ة قرآن وسنت بيان نموده است، تا بتواند كـه شـيو  

حيـات خـويش در   ة اسـلامى بتوانـد بـراى تنظـيم برنامـ ـ    ة آرزوى هر مسلمان است، وتا يك جامعـ ـ
  .آن حركت نمايد روشنى

و وزارت شؤون اسلامى و اوقاف و دعوت و ارشاد جهت سهم گيرى در رهنمايى مـردم بـه راه   
 بـراى نشرات مفيد خود اختيـار نمـوده، تـا    ة ن كتاب را ضمن سلسلـيراست، و وسائل مفيد وبا ثمر ا

  .مسلمانان در مشكلات زندگي شان بحيث يك راهنما باشد
و نشر و ترتيب كتاب همكارى نموده اند پ اچكه به مؤلف، وكسانيكه در  از خداوند متعال طلب دارم

  .اجر وثواب عطا نمايد
واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى االله وبارك على نبينا محمد 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين
  عبد االله بن أحمد الزيد/ دكتور
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     ونشرات در وزارتپ اچمسؤول 
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  مؤلفة مقدمـ
الحمد الله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

  .أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
  :أما بعد

هر انسان است، كه از طريـق آن زنـدگي   ة آسايش وسعادت قلبى ودورى از غم و اندوه خواستـ
اسـباب دينـى،   : دست ميĤيد، وخوشى وخوشـبختى حاصـل ميگـردد، وبـراى ايـن امـر      سعادتمندانه ب

  .آن به جز مؤمنان به كسى ديگر مهيا نيستة طبيعى، وعملى وجود دارد، كه همـ
واگر برخى از آن به ديگران مهيا هم گردد ليكن انسانان عاقل ودانشمند آنرا با تكليف ومشقت 

ار اسباب وشيوه ها محروم ميمانند، كـه در زنـدگي فعلـى و    بدست ميĤرند، وبا وصف آن هم از بسي
  .مفيد ومؤثر ميباشد) انسان(ة آيند

براى رسيدن باين هدف عالى كه هر انسان در تلاش رسيدن بـĤن اسـت    خود و من در اين رساله
  .وسائلى را ذكر مينمايم كه فعلاً به خاطر من است

 ،زنـدگي سـعادتمند   وــذرانى خـوب،   گوخوشـ ـ رديـده برخى از انسانها بسـيارى ازيـن اسـباب مهيـا گ     به
  .نصيبشان شده است

  .شقاوت و زندگي بد نصيبشان شده است از آن محروم مانده اند، و ـرگوبرخى ديـ
 خداونـد متعـال  و بـود،  ـر در بين اين دو قرار گرفته اند، بĤن قدر كه توفيق نصيبشـان  گديـة وعد

  . همه خيرها استة همه شرها، وتوفيق دهندة تنها دفع كنند



 ٨

  
  :صلف

  ]دست آوردن زندگى سعادتمند براى وسائل مفيد[
، خداونـد  ايمان وعمل صـالح اسـت  : يكى از بزرگترين واساسى ترين اين اسباب همانا -1
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ـس پمومن باشد؛ ) صورتيكه(هر كسيكه كار نيك كرد، مرد باشد يا زن، ودر : ترجمه

ـاداش پمى گردانيم، وايشان را به نكوترين اعمال شان ) ميسر(ـاكيزه اى پـمان او را زندگي گبيـ
  .دهيممي

ـس خداوند به آنانيكه صاحب ايمان صحيح وعمل صالح اند وعده داده است كه در اين دنيا سعادت پ
  .ـاداش نيك بĤنها عطا ميفرمايدپـرداند، ودر دنيا وآخرت نيز ثواب و گرا نصيبشان ميـ

زيرا كسانيكه ايمان دارند با االله تعالى ايمان صحيح اين ايمان باعث : وسبب آن واضح است
خوب، وعمل نيك، وعمل جور كوننده قلبها، واخلاقها، ودنيا، وآخرتشان مفيد گردد، در  يكارها

نان اصول وشيوهاى وجود دارد كه در روشنى آن با تمام اسـباب سـعادت وخوشـبختى،    چنزد آنان 
  .ه ميتواننددـريشاني وغم واندوه، تعامل درست ومثبت كرپواسباب 
ر ايشان حاصل گردد به آن رضائيت نشان داده، و شـكر آنـرا بــجا    وسعادت ب ر خوشىگكه اة به گونـ
خوشـى   ت استفاده مينمايند، هر گاه كه آنان باين طور عمل كردناز آن در كارهاي مفيد ومثب ميĤورند، و
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 يـاداش شكر آن بدستشان مى آيد، كه خوبى هـا وبركتهـا  پآن، و  يردد، واميدى به بقاگبĤنان حاصل ميـ
  .ظاهر به مراتب بزرگ وعظيم شان ميباشد ييهاآن از اين خوش

يشانى برايش برسد، تا حد ممكن با آن مقاومت مى نمايد تا آنـرا بكلـى   رـپـاميكه غم و گو هنـا
از خود دور سازد، وآنكه امكان تخفيفش باشد آنرا تخفيف مينمايـد، وآنكـه امكـان منـع كـردنش      

مقاومـت مفيـد،   ة ـيرند، كه در نتيجـگيى كار ميـنباشد آنرا تحمل كرده ودر مقابلش از صبر وشكيبا
وبرداشت تكاليف، وبدست آوردن تجارب مختلف، وصبر كردن در برابر مشكلات، واميد داشـتن  

كـه بـا وجـود آن تمـام      ،نان كارهاى نيك ونتـايج مفيـد وبـا ثمـر بدسـت ميĤيـد      چاجر وثواب الهى 
هاي نيك، اميد داشتن اجر وثواب الهى ـردد، وبه خوشى، وآرزوگتكاليف از بين رفته مضمحل ميـ

نان تعبيـر نمـوده   چاز حالت وكيفيت مذكور در حديث صحيح  ـيامبرپـه چنانـچـردد، گتبديل ميـ
 ـخَ انَكَ، فَرَكَاء شَرَّتهْ سابصنْ أَرٌ، إِيخَ هلَّكُ هرَمأَ نْ، إِعجباً لأمَرِ المْؤمْنِ«: ميفرمايد ـي  ، هراً لَ

أَ نْإِوصتْابرَّضَ هاء صخَ انَكَ؛ فَرَبراً لَيهلَ، ويس ذللأَ كحإِ دلْلا لؤْممسلم يتروا[ »نِم[  
كار مؤمن قابل تعجب است، همه كارهايش نيكو است، اگـر خوشـى بـرايش حاصـل      :ترجمه

گـردد شكرش را بجا ميĤورد، واين در حقش خير است، واگـر رنـج وتكليـف بـرايش رخ دهـد از     
  .  نان نيستچصبر وشكيبانى كار ميگـيرد، واين در حقش خير است، وجز مؤمن به ديگـران 

ــريشانى مـومن هـر دو سـبب زيـادت اجـر       پاين امر را بيان نمـود كـه خوشـى و     ـيامبرپـس پ
  .وباداش اعمالش ميگـردد

مـى   گـرديده است بر ايشان حاصل) خوشى يا رنج وتكليف(اگـر به دو نفرى نگـاه كنى كه خير و يا شر 
بينى كه اين هر دو در عكس العمل در برابر آن از هم مختلف اند، واين ناشى از اختلاف اسـت كـه در ميـان    

  .اين دو شخص وجود داردايمان وعمل صالح 



 ١٠

كه ايمان وعمل صـالح دارد، خيـر وشـر را بـا شـكر وشـكيبايى اسـتقبال مينمايـد، واز         يكس اينو
، نـا راحتـى  ــريشانى، و پمانى حاصـل ميگــردد، وغـم، وانـدوه، و    اينجاست كه برايش خوشى وشـاد 

آن زندگـى خوب وسعادتمند در دنيا نصـيبش  ة ى، وبدبختى، از او دور ميگـردد، ودر نتيجـدلوتنگـ
  .ميشود

كه صاحب ايمان وعمل صالح نبوده، او با بدست آوردن خوشى وسعادت غرور وتكبر نشان داده، و كسي
با وجود اين هم اطمينان و ـايان حريصانه با نعمتها بر خورد مينمايد، پـارچ، ومانند واخلاقش منحرف ميگـردد

تـلا بـوده،    تـرس زوال ايـن   ــه از جهـت   چوراحت قلبى برايش ميسر نميگـردد، وبه تشويشهاي گـوناگـون مب
تـه،  حـد وانـداز  چ ، و از جهت خواهشات نفسانى انسان كه هيـروبرو شدن با تكاليفاز جهت  و ،نعمتها ه نداش

ـه بيشتر بوده كه ممكن است بـرايش ميسـر گــردد و يـا هـم      چوهميشه در تلاش بدست آوردن نعمتهاي هر 
 از تشـويش عـارى نبـوده، وهميشـه از رو     - بالاة ذكر شد–نگـردد، واگـر آنرا هم بياورد باز هم نظر به اسباب 

ــرسانى از بـدبختى زندگــيش را    پـس پ، دميباش ى وبى آرامىو هراس بى تابىبرو شدن با تكاليف ورنجها در 
را با بـد   و او ،نكن، كه كمتر از آن بدبختى امراض فكرى وعصبى، وترس وهراسى است كه با او رخ ميدهد

ـاداش اخروى نبـوده،  پنوع اجر وچ ترين حالات وافكار مبتلا  ميسازد، واين همه بسبب آنست كه او باميد هيـ
  .وى آسان سازد، و اورا تسلى دهد داشته كه اين همه اندوه ومصيبتها را بر نان صبر وشكيبايى راچونه توان 

يكـى از اينهـا بانديشـى    ة واين همه حالاتى است كه بطور تجربه ديده شده است، واگــر در بـار  
وحالات وكوايف مردم را بر آن قياس نمايى خواهى ديد كه مسلمانيكه مطابق ايمانش عمـل نيـك   

ان نيست تفاوت دارند، واين تفاوت از آنجاست كـه اسـلام هميشـه توصـيه     نچدارد با آن شخصيكه 
نموده است كه بايد به تقسيم الهى، وبĤن نعمتهاي گـوناگـونيكه از فضل وكرم خـود بـه بندگــانش    

  .ارزانى نموده قناعت داشت
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شـود  بـرو مي  گـاميكه به مرض، فقر، وديگـر تكاليفى ما نند آن كه هر انسـان بـا آن رو  نومومن ه
 را هميشه خرسـند ومطمـئن ميبينـي،    مبتلا گـردد، نظر به ايمان ورضائيت وقناعتش به تقسيم الهي او

ـيزى را ندارد كه در قسمتش نباشد، بكسى نگـاه ميكنـد كـه سـطح زندگــى اش از او     چآرزوى آنـ
و شايد كه تر باشد، وبكسى نگـاه نميكند كه نسبت به وى زندگـى خوبتر وبهتر دارد،  ينئاپكمتر و 

خوشحالى او و راحت قلبش بسيار تر باشه از كسانيكه همه مطالب دنيوى را تحصـيل نمودنـد ولـى    
  .قناعت ندارند

اره گــى مبـتلا شـود، وبرخـى از     چوآنكه عملش مطابق ايمانش نبـوده، هنگــاميكه بـا فقـر وبيـ ـ    
  .ـريشان وغمگـين ميباشدپبى اندازه مقاصدش تحقق نيامد، 

برو شود،  مى بينى كه صـاحب   ـريشانى ونا قرارى روپگـاميكه انسان با ترس وهن: رمثال ديگـ
ــريشانى كـه   پ بـراى اره سازى چايمان وقلب مطمئن از خود نشان داده، ودر تنظيم كارها، وسنجش 

خود تفكيـر وفعاليـت مينمايـد، وخـودرا بـراى       يقوى طبق تواناة ـيش آمده است، با آرامش وارادپ
  .آمده آماده ميسازد، و اين طور انسان به راحت، وقلبش مطمئن واستوار ميباشد ـيشپـه چتحمل آنـ

 ـريشانى وتـرس رو پبالا هنگـاميكه با ة اما كسيكه از ايمان بهره مند نباشد، او بر خلاف مثالهاى مذكور
و  ، وافكارش مشوش بوده، احساس ترس وهراس مينمايد،نا راحتبرو ميگـردد، قلبش نا قرار، واعصابش 

  .ـريشانيهاى كه تعبير آن دشوار استپـنان چ از بيرون ترس وهراس، واز داخلمسلط ميشود بر او 
و باين نوع افراد اگـر بعض اسباب طبيعى كه به تمرين كافى ضرورت دارد مهيا نگـردد، توانائى 

ست كـه  ـريشان شده از دست ميدهد، و اين همه بسبب فقدان ايمانى اپرا از دست داده، واعصابش 
  .ـريشانيها ودشواريها وتكاليفپبه انسان توانايى صبر وشكيبايى را ميدهد، خصوصاً در وقت 
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ـس شخص نيكو كار وشخص بدكار، ومسـلمان وكـافر بـا آنكـه در بدسـت آوردن شـجاعت       پ
ـريشانى را از انسان تخفيف مينمايد، هـردو بـا هـم يكسـان     پكه ترس و ة اختيارى كسبى، ودر غريز

مسلمان با قوت ايمانش، وبا صـبر وشـكيبايى خـود، وتوكـل نمـودن بـر خداونـد، واميـد          بوده، ولى
گـى خاصى دارد، كه شجاعتش را قوت مـي بخشـد،   ژ، تميز و ويـ)اخروى(ـاداش پداشتن به اجر و 

  .وى آسان ميسازد ـريشانى را از او تخفيف نموده، ومشكلات را برپوتاثير 

βÎ) (#θçΡθä3s? tβθßϑs9{: ـه خداوند متعال ميفرمايدچـنانـچ ù's? óΟ ßγ̄ΡÎ* sù šχθßϑs9 ù'tƒ $yϑx. 
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انگــونه كـه شـما دردمنـد     مبه اگـر شما دردمنـد ميشـويد ايشـان نيـز دردمنـد ميشـوند       :ترجمه

  .يد كه ايشان اميد ندارندهست رـيزى را اميدواچميشويد، اما شما از خداوند 
  .ـريشانى وترسها را از آنان  دور ميسازدپومدد خاص الهى بر ايشان ميرسد تمام 

#){:ميفرمايدوخداوند  ÿρãÉ9ô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yì tΒ š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9   ]46آيت : الأنفال[ }#$
  .وشكيبايى ورزيد، بيگـمان االله با شكيبايان است :ترجمه

نيكى كردن با  :يكى همرا دور ميسازد  ـريشانىپوسايلى كه اندوه و اسباب وة و از جملـ -2
ة خير واحسان بشمار ميرود، كه بذريعـة انواع آن از جملـة ، كه همـمردم بزبان وتعامل خوب

را دور اش ـريشانى پنيكى اش با مردم اندوه وة آن خداوند متعال از نيكو كار وبدكار بانداز
ه گئ مومن آنست كه نيكى ژن حظ ونصيبى فراوانى دارد، وويـميسازد، ولى فرد مؤمن از آ

ـاداش اخروى ميباشد، و باين طور خداوند متعال كار پكردنش با مردم به اخلاص وباميد اجر و
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باخلاصى كه دارد تكاليف را از وى آسان ساخته، و نظر باخلاصى  آسان ساخته، ونظر ىنيك را بو

ω uö{:زد، خداوند متعال ميفرمايدكه دارد تكاليف را از وى دور ميسا yz ’ Îû 9 ÏV Ÿ2 ⎯ÏiΒ 
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در بسيار أز گـفتگـوهاى راز گـوهى شان خيرى نيست مگـر آن كه كسى به صدقه ئى : ترجمه

كه اين كار را براى طلب رضاى خداونـد ميكنـد   ييا عمل نيكى يا مصالحتى بين مردم امر كند وكس
  .براى او مزدى بزرگ خواهيم داد

نيكـويى شـمرده   ة حبش در جملـ ــس خداوند متعالى اين امر را بيان نمود كه اين همـه كارهـا از صـا   پ
اين خير ونيكويى خير ديگرى بدست ميĤيد، وشر دفع ميگـردد، ومسـلمانيكه باميـد اجـر     ة ميشود، وبذريعـ

آن اين هم اسـت  ة ـاداش بزرگ عطا ميفرمايد، و از جملـپوثواب كار خير را انجام ميدهد خداوند برايش 
  .مايدـريشانيها ومانندآن را از وى دور مينپكه اندوه و
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  فصل
  ]بدست آوردن عمل مفيد وعلم با ثمر[

يكى  ـريشانى قلبپاسباب ووسائل دور نمودن تشويش واندوه ناشى از تشتت اعصاب وة از جملـ - 3
ــيز  چزيرا ايـن توجـه اش را از آن    وعلم با ثمر است، به عمل مفيد مشغول ساختن خويش :هم

ـيزى را كـه سـبب غـم و انـدوهش     چ ،ه به سبب آنـريشانى اش بوده است، وشايد كپميگرداند كه سبب 
گرديده فراموش كند، و ازينرو قلبش خرسنده شده، وفعاليت ونشـاطش زيـاد ميشـود، وايـن خاصـيت در      

گى را دارد كه صاحب  ايمـان بـوده، وبـا اخـلاص      هژميان مومن وكافر مشترك است، ولى مومن اين ويـ
ويا به ديگران ميĤموزد، وطبق دانـش خـويش عمـل نيـك را     واميد اجر وثواب علم ودانش را فرا ميگيرد، 

ـاداش عبادت بوى داده خواهد شد، واگر كار دنيوى ويا از پـس پانجام ميدهد، اگر اين كار عبادت بوده، 
توفيـق وتوانـايى   ة عرف وعادت باشد نيز مومن آنرا با نيك نيتى انجام ميدهد كه خداوند آنرا ذريعـة جملـ

  .ـريشانى تاثير قوى ووسيعى داردپـس اين همه در از بين بردن اندوه وپميگرداند،  بخشيدن بر عبادتش
ـريشانى گرديده، وبه امراض مختلف مبتلا شده انـد، ولـى دوا   پار اندوه وچـه بسيار مردم كه دچ

بـه كـارى ديگـرى    ـريشانيها را فرامـوش كـرده، و  پوعلاج موفقانه اش اين بوده كه سبب اصلى اين 
  .وف ساختهخودرا مصر

كارى باشد كه قلبش با آن اطمينان يافتـه، وبـĤن اشـتياق داشـته     بايد وبايستى كارى را كه انجام ميدهد 
  .داناتر است باشد، زيرا باين طور ميتوان بĤسانى به مقصد نيك خود نايل آيد، وخداوند

وتوجه خـودرا  تمام فكر  :ـريشانى را از بين ميبرد اينست كـه پاسباب كه تشويش وة واز جملـ - 4
اظهـار انـدوه    گذشـته ة در بـار  كار امروز بسازه، و در مورد آينده فكر نكنـد، و ة متوجـ
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آنست كـه در   "حزنَ"، )1(ـناه جسته استپ "حزنَ"و "هم"از  ـيامبرپ، و از همين جاست كه ننمايد
ليـف آينـده   آنسـت كـه از تك   "هم"كه قابل برگشت نبوده اندوهگين گردد، وة گذشتــيزى ة چبار

ـس انسان بايد مرد امـروز خـود باشـد، وتمـام كوشـش وتـوانش را بـراى        پـريشان باشد، پومستقبل 
زيرا مبـذول سـاختن تمـامى توجـه بـه كارهـاى حاضـر         ـرخد،چوقت حاضر بـ اصلاح كار امروز و

  .ـريشانى در امان ميباشدپآن از اندوه و ة بانجام رسيدن آن ميگردد، وبنده بذريعـة وسيلـ
ــشم  چبـا طلـب مـدد خداونـد و     تـو نيـز    د،كه دعا ميكرد، ويا امتش را بĤن رهنمايى ميدا ـيامبرپ

ـه كه تحقيقش را ميخواهد، وبـا دورى از  چـگير جهت تحقيق آنــيـپراست فضل واحسان او بر تلاش 
ايد با عمل همرا باشـد؛ از ايـن جاسـت    ـه كه در سدد دفع آن است تشويق مينمايد، زيرا دعا بچآن 

از بخواهـد   كارى كوشش نمايـد كـه در دنيـا وآخـرت بـر وى مفيـد باشـد، و       ة كه بنده بايد در بار
: ميفرمايـد  ــيامبر پــه  چـنانـ ـچ، واز او در اين بـاره مـدد بخواهـد،    ـروردگار خود كاميابي مقصدپ
»حرِاص لَعى مفَنْا يعكو ،تَاسااللهِبِ نْعلا تَ، وعزْجا أَذَإِ، وصابشَ كيـ ء   ـلا تَفَ  ـ: لْقُ  ـعي فَـِّن ـأَ ولَ  ـ تلْ ا ذَكَ
  ]مسلم ايترو[» انِطَيالشَّ لَمع حتَفْتَ ولَ نَّإِل؛ فَعفَ اءا شَمو االلهُ ردقَ: لْقُ نْكلَا، وذَكَا وذَكَ انَكَ

در انجـام دادن  (خداوند مدد بخـواه، و  ـه كه به تو مفيد است حرص كن، و از چبر آنـ: ترجمه
ــنان  چــنان و  چـنان ميكردم چ "اگر": ـنان مگوچبرسد  )تكليفي(ناتوان مه باش، واگر برايت  )كار

 "اگـر "ــه خواسـت كـرد، زيـرا     چنمـود، وآنـ ـ  )مقـرر (در تقـدير   )آنرا(االله : وميشد، بلكه اينطور بگ
  .شيطان را راه ميگشايد يكارها

                                                 
 .در حديث كه بخار￯ ومسلم آنرا روايت نموده است )١(
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مذكور مطلب حـريص بـودن بـه كارهـاى هميشـه مفيـد وخواسـتن         )حديث در( ـيامبرپـس پ
ضـررناك، ومطلـب تسـليم شـدن بـه      خود تنبلى اوست كمك از خداوند، وتن ندادن به ناتوانى كه 

  .قضاء وقدر الهى را يكجا ياد آور شده استة گزشته، ومشاهد يـيزهاچقضاء وقدر خداوند در 
  :ستكارها را دو قسم نموده ا )ـيامبرپ(و

كارهايى كه در مورد تحقق بخشيدن آن بطور كامل، ويا تا حد ممكن، ويا دفع كـردن آن   يكى
اند سعى وكوشش نمايد، كه در قسمت بطور كامل، ويا كاهش دادن ضرر آن تا حد ممكن، بنده ميتو

  .دگار خود در آن كمك ميطلبدـرورپاين نوع كارها بنده كوشش خودرا جارى نموده، واز 
بايـد بنـده مطمـئن     ـس در اين طور كارهـا پـذير نيست، پوجه امكان چ كارهايكه بهـيـ قسم ديگر

  .تسليم وراضى باشد )به قضاء وقدر الهي(باشد، و
موجـب خوشـحالى وخوشـى     )مطابق آن عمـل كـردن  (وشكى نيست كه مراعات اين اصل وقاعده و 

 .ـريشانى وغم استپاست، وسبب زايل شدن اندوه و
  :فصل

  ]االله تعالىكثرت ذكر [
؛ ميباشد االله تعالى) ياد نمودن(كثرت ذكر  :اسباب اطمينان وآرامش قلب گترينبزرة از جملـ - 5

Ÿωr& Íò2É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡yϑôÜ{:زيرا كه خداوند متعال ميفرمايد s? Ü>θè=à) ø9   ]28الآية : الرعد[ }∪∇⊅∩ #$
  .گيرداالله دلها آرام ميـ ذكربا خبر كه به  :ترجمه 
ــاداش  پن خداوند نظر به خصوصيتى كه دارد، ونظر بـه اميـد داشـتن بـه ثـواب، و      ـس ياد كردپ

  .گى داردتاثيرى بزر الهى، براى تحقق همين مقصد
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ياد كردن نعمتهـاى ظـاهرى وبـاطنى خداونـد     : ـنانچهمـ )اين اسبابة جملـ(واز  -6
بنـده را بـه شـكر    ــريشانى را دور نمـوده، و  پ، زيرا شناخت نعمتهاى خداوند وذكر آنها غـم و است

ــار  چــندبنده د چمراتب بزرگ نيكى بشمار ميـرود، هـر  ة نعمت وادار مينمايد، كه اين خود از جملـ
فقر ويا مرض باشد، ويا تكليفى ديگر داشته باشد، اگر نعمتهاى خداوند را كـه بـه او ارزانـى نمـوده     

، خواهد ديـد  قايسه نمايداست بشمارد، ويا در بين اين نعمتها وآن تكليفى كه برايش رسيده است م
وجـه قابـل ذكـر نيسـت، بلكـه بنـده اگـر در برابـر         چ كه اين تكليف در برابر نعمتهاى خداونـد بهيـ ـ 

مصيبتهايكه از جانب خداوند به او رسيده است صبر نمايـد وبـĤن راضـى وتسـليم شـود، آن بـر وى       
  .آسان خواهد گرديد، واز تكليفش كاسته خواهد شد

ـرستش خداوند متعالى، وصـبر كـردن   پـاداش اين امر، وپبنده در ثواب و تأمل وفكرة ودر نتيجـ
ـاداش شيرينش تلخى پآن، وراضى بودن از آن، اين همه امور و كارهاى تلخ را شيرين ميسازد، و بر

  .صبر را از وى فراموش مينمايد
در حديث صحيح بĤن ارشاد  ـيامبرپكه : ودرين مورد مفيد ترين كارها همان اسـت  -7

نكْمُ، ولا تنَظْـُروُا   «: ومسلمانان را بĤن تشويق كرده است، وفرموده استنموده،  انُظرُوُا إلِىَ منْ هو أسَفلََ مـ
ُكمَليةَ االلهِ عمعوا نرْأنَْ لا تزَد ردَأج ؛ فإَنَِّهُقكَمَفو ونْ هخاريبـ يتارو. [»إلِىَ م[  

ـائين تر باشد، وبه كسانى نظر مكنيد كه از شما بالا تـر باشـد،   پما به كسانى نظر كنيد كه از ش: ترجمه
   .را كه خداوند به شما داده است كم نشماريد يواين شيوه شايسته است تا نعمتها

نظر داشته باشد خواهد ديد كه در هـر حـالتى كـه     واين جهت است كه اگر بنده اين اصل را مد
دم در داشتن عافيت وسعادت برترى دارد، وروزى اش از باشد بازهم نسبت به تعدادى زيادى از مر
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ـريشانى وغم واندوهش از بـين ميـرود، وخوشـى وشـادمانى     پديگران بيشتر است، واز اينجاست كه 
  .بخاطرى برخوردارى از نعمتهاى كه دارن به بسيار از ديگران برترى دارد نيز افزون ميگردد

بيشـتر بـه انديشـد وتأمـل كنـد،       ،نى، دينى ودنيـوى نعمتهاى ظاهرى وباطة ـند بنده در بارچوهر 
نصـيبش نمـوده، وتكليفهـا وشـرهاى زيـادى را از      را خواهد ديد كه خداوند متعال خوبيهاى زيادى 

ـريشانيها وغمهـاى زيـادى را از وى دور   پ) انديشه وتأمل(وى دفع نموده است، كه بدون شك اين 
  .كنديرايش عطا مخواهد كرد، وخوشيها وخوشبختيهاى فراوانى را ب

  فصل
  ]فراموش كردن تكاليف وغموم گذشته ونترسيدن از آينده[

كـه در محـو كـردن    : ـريشانى اينسـت پيكى از اسباب جلب خوشى واز بين بردن غم و -8
ــيزهاى را كـه   چوكوشـش نمايـد كـه     ـريشانيها وغمهارا ايجاد ميكند سعى كند،پاسبابيكه 

بدست ميĤيد كه هنجاريهاى گذشـته را فرامـوش   هدف  سبب خوشحالى ميباشد بدست آورد، واين
نمايد، ومتوجه گردد كه مشغول كردن ذهن وفكر در آنها كار بيهوده وحماقـت وديـوانگى اسـت،    

نين كارها نجات بخشـد، و از تـرس   چفكر كردن در  زلهذا كوشش كند كه قلب وذهن خويش را ا
فكر ميكند واقع خواهد شد ذهن خـود را دور  ـريشانى، وتكاليفى ديگرى كه پفقر، : اينكه در آينده

  .سازد
ميرسد كه خير وشر وآرزوها كه در آينده رخ ميدهد مجهول بوده، ودر دسـت  ة ـس بنده به اين نتيجـپ

ــيز از آن در دسـت بنـدها نيسـت، جـز آنكـه در تحصـيل        چخداوند صاحب عزت وحكمت قرار دارد، و
هرگاه انسـان ذهـن خـودرا از    ميرسد كه ة به اين نتيجـخيرات ودفع مضرات آن بذل وكوشش نمايد، وهم 
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اصلاح كارهـا از خداونـد مـدد خواسـته، وبـه آن اطمينـان       ة آينده دور داشت، فقط دربارة تشويش در بار
  .حاصل، قلبش راحت، كارهايش جارى، وتشويش واندوهش دور ميشود

بـه آن دعـا    مبرــيا پاستعمال دعاى است كـه   :ومفيد ترين تدبير در كارهاى آينده -9
 ـ حلصأَي، واشعا ميهي فتالَّ ايينْدلي  حلصأَي، ورِمأَ ةُمصع وي هذي الَّيني دل حلصأَ ملهلَّا«: ميكرد ي ل
رَآخي الَّتلَي إِتيها معادي، واجالْ لِعحزِ اةَييـلِّ ةًاد  ـي ف   ـخَ لِّي كُ رٍيـالْ، و  موت ـار  ـ ةًح  ـل  ـ كـلِّ ُ نْي م  » رّشَ

  ] مسلم يتروا[
الهى دين من را برايم اصلاح كن كه همان موجب درستى واستوارى كار من است، ودنيـايم   :ترجمه

اصلاح كن كـه بـه آن بـاز گشـت مـن      برايم را برايم اصلاح كن كه در آن زندگى من است، وآخرتم را 
  .أمور شر گردانة دان، ومرگ را موجب راحتم از همـاست، وحياتم را موجب افزايش امور خير برايم گر

لح     «: نان اين دعاچـوهم ينٍ، وأَصـ ي طَرْفـَةَ عـ ي  الَّلهم رحمتَك أَرجو؛ فلاَ تَكلنْي إلِىَ نفَْسـ شـَأنْي  لـ
إِلا أنَْت َلا إلِه ،َّد صحيحسنأبو داود بيت روا[» كلُه[  

 - ــشم چگـان  ژيـك تحريـك مـ ـ  ة ـيمانـ ـپبـه   –ـس مرا به نفسـم  پ الهى رحمت تو را خواهانم، :ترجمه
  .مگذار، وهمه امورم را برايم اصلاح بخش، جز تو معبود بر حق نيست

وقتيكه انسان دعاى مذكور را كه در آن خوبى دين ومستقبل دنياي وى ميباشد، با قلـب حاضـر ونيـت    
ـه را خواسته وآرزو نمـوده وبخـاطرش   چآنـ راست بخواند، ودر تحقيق آن بذل مساعى نمايد، خداوند

  .كار كرده برايش ميسر ميگرداند، وغم واندوهش را به فرحت وسرور مبدل ميسازد
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  فصل
آسيب بايد حالت بدتر از آن را در نظر گرفت، وبعداً در تخفيف آن در وقت [

  ]كوشش نمود
به شكستى رو برو شد ـريشانى هنگاميكه بنده پاز مفيد ترين اسباب براى دور ساختن غم و -10

وآن طـورى باشـد    كه در تخفيف وكم نمودن تاثير مصيبتها كوشش بايد كرد،: آن است
كه در وقت تكليف وآسيب حالت بـدتر از آن در نظـر گرفتـه، وبـراى مقاومـت آن اسـتاده باشـد،        

ــس در ايـن   پـس قدريكه ممكن است به همان مقدار در تخفيـف سـاختن آن كوشـش نمايـد،     پسـ
در جلـب خيـر ودفـع     ـريشانيهايش از بين خواهد رفت، ودر عوض آنپوكوشش گسترده  مقاومت

  .شر وضرر هر قدريكه برايش ميسر باشد كوشش نمايد
ــيزهاي  چـيش آيد، ويـا ميخواهـد كـه هـر نـوع      پوقتيكه بالايش حالات ترس، يا امراض، وفقر 

ين همه را با اطمينان وسكون قلـب  ـس لازم است كه اپرا بدست آرد، اما بر آن قادر نشود ة شايستـ
ـذيرد، بلكه خود را به برداشت تكاليفى بزرگتر از اين مهيا سازد، زيرا كه آمـادگى بـه برداشـت    پبه 

را نيز كمتر ميسازد، خصوصاً اگر بـه   را براى انسان آسانتر، ومشكلاتها ـنين تكاليف آسيبهاچكردن 
زد، آنگـاه بيشـتر تسـكين قلـب بـرايش حاصـل       قدرت خويش در مقابل آن خودرا آماده سـا ة انداز

نجات ميدهد مصروف خواهـد  ة مصايب از فكر وانديشـة ميگردد، وبه كارهاي مفيد كه اورا در بار
همـه نيـز بايـد توكـل      شد، واورا در مقاومت با تكاليف قـدرت جديـدى ميبخشـد، وبـا وجـود ايـن      

  .باشد واعتماد ويقينش بر خداوند
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نـين كارهـا باعـث حصـول فرحـت ومسـرت وانشـراح       چزرگترين مفاد اين شكى نيست كه بچ ـس هيـپ
صدر ميباشد، علاوه بر ثواب و اجريكه بنده در دنيا وآخرت اميد و طمع او را دارد، وآن به تجربه ثابـت شـده   

ه كرده اند بسيار اند      .   است، وكسانيكه اين را تجربـ
  فصل

داشـتن   :ــنان امـراض بـدنى   چقلب، وهمـ ـ يكى از وسايل مهم علاج امراض دشواريهاى -11
قلب قوي، واز خيالات بيهوده وغير حقيقى كه افكار بد آن را ايجـاد ميكنـد متـاثر    

گر انسان به خيالات خويش تسليم شود، وقلبش از ترسيدن ومبتلا شـدن بـه امـراض    زيرا ا نشدن است،
تشـويش از دسـت دادن اشـياء     قهر، غضب، و از حـالات دردنـاك، و رسـيدن تكـاليف و از    : وغيره مانند

از داست دادن اعصاب  ، وبدنىيشه ها وامراض روحى ودـنان غمها وانچـس او را به پمرغوب متاثر شود، 
  .د، كه آثار وخيم آن به همه مردم آشكار وظاهر استشومبتلا خواهد 

ت تكيه، واعتماد، وتوكل نمايد، وبه افكار بيجا، وخيالا وقتيكه انسان به خداوند - 12
ــس  پكرده، واميدوار رحمت وفضل او باشـد؛   فاسد تسليم نشود، واعتماد به خداوند

 وقلبى نجات خواهد يافـت،  بدنىانديشه وغم از او دور خواهد شد، واز بسيارى امراض 
از ـيدا خواهد شد كه تعبيـر كـردن   پـنان قوت قلب، وآرامش، وخوشحالى، برايش چو

  .ميباشددشوار آن 
ــه قـدر   چمملو اسـت،  ه ها از بيماران وهمى وغير حقيقى، وتشويش، وخيالات فاسده ـه قدر شفاخانچ

ـنين حالات شـده انـد، واصـحاب دلهـاي ضـعيف و نـا تـوان را در جـايش         چاصحاب دلهاي قوى قربانى 
  ـه تعدادى از مردمان به سبب همين حالات به جنون ورواني عقل مبتلا شده اند؟چو!! بگذار
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او را صحت داده، وتوفيق اين را برايش عطا فرموده كه آن  خداوند ومرد سالم آنست كه 
 اسباب مفيد قوت قلب را بدست آرد، كه از وى تشويش وانديشه ها را دفع كند، خداوند

⎯{:رمايدفمي tΒuρ ö≅ ª. uθtGtƒ ’ n?tã «!$# uθßγ sù ÿ… çμ ç7 ó¡xm{ ]3آيت : الطلاق[  
  .كافي است ـس او برايشپكسيكه به االله توكل  كند  :ترجمه

  .انجام دادن همه كارهاي دنيا وآخرت بسنده است) انسان را خداوند(يعنى 
گـز  او هر قوى ميباشد كه افكار بيهوده براى ـنين صاحب قلبچـس كسيكه به خداوند توكل كند پ

ــنين كارهـا تشـويش    چـريشان ميسازد، زيـرا او ميدانـد كـه در    پتاثير نميكند، ونه او را اوهام و حوادث 
 ضعف قلب و از ترس بيجا است، وبا وجود اين يقين دارد كه خداوندة ـريشان شدن علامـپكردن و

او مطمـئن  ة اعتماد كرده وبه وعد ـس به خداوندپبراى كسى كافيست كه به او توكل واعتماد دارد، 
هايش ــريشاني پـريشانى از بين رفتـه، ومشـكلاتش بـه آسـانى وراحـت، و     پميباشيد، از همين جهت غم و

  .بخوشى، و خوفش به سكون تبديل ميشود
وقـوت قلـب، وثبـات، وتوكـل كامـل      ـس از خداوند طلب ميكنيم كه ما را به فضل خويش عافيـت،  پ

كه دارندگان همين صفات را به عطاي همه خير ودور كـردن همـه شـر وتكليـف وعـده      ة دهد، بهمانگونـ
  .كرده

  فصل
قاً لُا خُهنْم يضقاً رلُا خُهنْم هرِكَ نْ، إِةًنَمؤْم نٌمؤْم كرُفْلا ي«: كه ميفرمايد ـيامبرپدر سخن  -13

  ]مسلم يتروا.[»رَآخَ
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ــسندد خصـلت   پـه اگـر بعـض خصـال او را نـه     چگارد مرد مومن زن مومن را، بد نينـ: ترجمه
  .ـسندش قرار خواهد گرفتپاو مورد  ديگر
  :وجود داردة دو فايد ر ايند

گونگى معاملـه بـازن، بـا نزديكـان، بـا دوسـتان، وبـا كسـانيكه بĤنهـا          ـچائي است رهنم :اولة فايد
وجود دارد، بايد خودرا بـه ايـن قناعـت    ة ارتباط وعلاقـة شراكت دارند، وبا هر آنكه ميان تو و او بگوتـ

 يـزى از ايـن قبيـل   چـسنديده ميباشد، وقتيكـه بـا   پداد كه البته اگر در شخصى عيب ونقصان ويا مزاج نا 
ـس با محبتى كه به اساس ارتباط وتعلق با اوست بايد آنـرا قـوى دانسـته باشـيد ومقايسـه      پمتوجه شديد 

از عيـوب   ريـد، طوريكـه  وـسنديده ومقاصد نيك خاص وعام كه داراى آنسـت بيـاد آ  پكنيد، وصفات 
 ـوشى شود وصفات نيك ومقاصد خاصه وعمومى در نظر گرفته شود، ورفاقت وارتباط هميشـه پـشم چ

  .بر قرار ميماند، و راحت واطمينان حاصل ميشود
محو شدن تشويش وانديشه، وبقاي صميمت وصفاى خاطر، و هميشه بجـا آوردن   :دومة فايد

  .حقوق كه فرض ويا مستحب است، وحصول اطمينان در بين هر دو جانب
ز صـفات  عمل نكرد، وبخلاف آن عمل كرد، يعنـى ا  ـيامبرپو هر كه به اين ارشاد و رهمنايى 

گـردد، ومحبتـى كـه در    ـار ونا راحت ميـ ـچـوشد، وبه عيوبش نظر كند، آن ناپـشم چنيكوي شخص 
كه بجا آوردن آن بـالاي هـر دو لازم   - ـهلوي اين بسيارى از حقوقى پـنان در چبين آنها وجود دارد، وهمـ

  .ضايع خواهد شد - است
نان تلقين ميدهنـد، امـا بـه سـبب     اكثر مردمان با همت در وقت وقوع مصيبت خود را صبر واطمي

ـريشان ميشود، وصفاي قلب شان از بـين ميـرود، زيـرا كـه     پكارهاي ساده وآسان تشويش ميكنند، و
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ـك التفات نكرده اند، اين شيوه بر چگ عيار ساخته، وبه كارهاي كوآنها خود را در مقابل كارهاي بزر
  .ايشان مضر ثابت شده، وراحت ايشان را از بين برده

صــاحبان عــزم و اراده محكــم در مقابــل كارهــاي خــورد و كــلان خــود را آمــاده ســاخته، و از  ـــسپ
، و از وي استدعا ميكنند كه آنهـا را يـك لحظـه هـم بـه      خواهان كمك ومعاونت ميباشند خداوند
  .گذراندشان نـ نفسهاي

شان جمع، وقلب  كارهاي خورد مانند كارهاي كلان بر ايشان آسان شده، وهميشه خاطرة به اين وسيلـ
  .شان آرم ميباشد

  فصل
  ]ـردپزندگى كوتاه خويش را نبايد به غم وانديشه ها سـ[

بسـيار  خردمند ميداند كه زندگى سعادت و راحت يگانه زندگى حقيقى ميباشد، و آن هم  -14
گونه عمل مخـالف مفهـوم   ـس نبايد به غم وانديش آن را كوتاه تر سازد، زيرا كه اينـپكوتاه است، 

ــريشانيها  پندگى سالم ميباشد، لهذا كوشش بايد كرد كه قسمت بزرگ زندگى شكار نا راحتى و ز
را در تحقيق اين گونه عمـل  نشود، در اين موضوع مرد نيكو و مرد فاسد مساوى هستند، مگر مومن 

  .بزرگ و نصيب نيكو، وفوايد دنيا وآخرت مي باشدة حصـ
يا از رسيدن تكليـف مـي هراسـد، در بـين     هنـگامي كه انسان را تكليف ميرسد،  - 15

ـنين تكاليفى كه به او رسيده ودر بين نعمت هاي دنيوى ودينى كه از آن بهـره منـد   چ
ـس ميبيند كه تعداد نعمت ها بسيار، وتكاليفى كه بـه او رسـيده   پاست مقايسه بايد كرد، 

  .نيستچ در مقابل آن هيـ
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ـيدايش راه پـيش شدن آن مى هراسد، و نيز پد، و از گر احتمال وقوع ضرر وجود داشته باشنان اچهمـ
هاي سد وقوع آن ضرر محتمل باشد، بايد در بين احتمال ضعيف وقوع ضرر واحتمال هاي بسيار سـلامتى  
از آن فكر كند، و آن دو را باهم مقايسه نمايـد، و هـر گـز اجـازه ندهـد كـه يـك احتمـال ضـعيف عليـه           

از وقوع مصـيبت بايـد احتمـال وقـوع      ـيشپين طريق دفع ميشود، واحتمالات قوى غالب گردد، كه از هم
دفـاع آن   آن مجهـز سـازد اگـر واقـع شـود بـراى       بـراى مصيبت بزرگتر را در نظر گرفتـه شـود، وخـود را    

  .ـيوسته واحتمال وقوعش باشد براى دفع آن كوشش بايد كردپـه بوقوع نه چوتخفيف آن، و يا آنـ
ضرريكه مردم به تو مي رسانند، بالخصوص به  : ستا ثر اينو يكى از كارهاي مفيد ومؤ - 16

 ـچ الفاظ نا شايسته، در حقيقت ضرر بخود ايشان است، وبراى تو هيـ  گـر ضرر نميرسد، مـ
ـنين كنى چـس اگر پاجازه بدهى كه احساسات ترا صدمه رساند،  ، وآن مصروف كنىنكه ذهنت را در اي

  .دت ضرر ميباشدـس براى خوپطوريكه به صاحبانش ضرر است 
كارهاي كه در ديـن يـا دنيـا    ة اگر در بار زندگى تابع خيالات وافكارت ميباشد،: بدان كه - 17

  .ـر مسرت وبا سعادت ميباشد، واگر نه نتيجه اش خلاف اين استپمفيد است فكر كنى زندگيت 
تنها از ه ككه خودرا به اين : ـريشاني اين هم ميباشدپاز وسايل مؤثر دفع كردن غم و  - 18

به قطع نظر - هنگاميكه با كسى نيكى كردى شكر وثواب هستى قناعت بده،  اميدوار خداوند
ـس از پاست،  بدان كه اين در حقيقت نيكى كردن با خداوند - از اين كه بالاي تو حق دارد يا ندارد

oÿ©ς${:بندگان خاص خويش ميفرمايدة در بار آن انسان اميد شكر مكن، طوريكه خداوند Î) ö/ ä3ãΚÏèôÜ çΡ 

Ïμ ô_uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒ ÍçΡ óΟ ä3ΖÏΒ [™!# u“ y_ Ÿωuρ # ·‘θä3ä© ∩®∪{ ]9آيت : الإنسان [  
  .گى نميخواهيمه شما را محض به روي االله طعام ميدهيم و از شما عوض و شكران: ترجمه
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قتيكـه از  مهـم تـر اسـت، و    باشدواين شيوه خصوصاً در تعامل با اهل وعيال يا كسيكه با او ارتباط قوى 
  .آنها يك شر و يا تكليف را دور بسازى آنان هم در راحت ميباشند وتو نيز آرام ومطمئن ميباشيد

كه اعمال نيكو را از ته قلب وبا شـوق ورغبـت   : يكى از اسباب حصول اطمنان اين نيز استو
كـه راه كـج را    زيـرا  ، نه به تكلفى كه موجب تشويش ميگردد و تو را از خير بي بهره ميگرداندبايد كرد

انتخاب نمودى، واين كار حكمت است، كه از كارهاى آلوده كارهاى خوب ايجاد نمايى، وبه اين طريقه 
  .شيرينى ها بسيار ميشود، وكدورت ها از بين ميرود

و بـه  كارهاي مفيد را هدف قرار ده، ودر بر آوردن آن سعي وكوشـش نمائيـد،    - 19
خـود   ـريشانى ها دور باشـيد، و از آرامـش واطمنـان قلـب    پاب غم و كارهاى مضر نظر نكنيد، تا كه از اسب

  .استفاده كن تا كه كارهاى سخت را آسان كنيد
كه كارها را حالاً اجرا كنيد، وبه كارهاي آينده خـود   :يكى از كارهاي مفيد اينسـت  - 20

جمـع شـود، آن    زيرا اگر كارها در اوقاتش اجرا نشود، وهمـه كارهـاي سـابقه ولاحقـه    را فارغ نماييد، 
انجام دادن كارهاي آينـده   براىوقت انجام دادنش دشوار خواهد بود، واگر هر يك در وقتش اجرا شود، 

  .تان دست ميدهد براىبقوت وفكر درست و در وقت مناسب 
جالـب و   وبهتر است كه از كارهاي مفيد بايد انتخـاب كـرد كـه از همـه مهـم،      - 21

ــنين كارهـا را بـه فكـر     چـشيمانى وخفگان رو برو خواهيد شد، پو و اگر نه با خستگى ـسنديده باشد،پ
  .ـشيمان نميشودپسالم و مشوره انجام دهيد، زيرا هر كه از ديگران مشوره ميـگيرد 

در ة كارهاي را كه ميخواهيد انجام دهيد، در باره اش به غور و دقت فكر كنيـد، اگـر مصـلحت وفايـد    
 نـد وتوكل نمائيد، هر آينـه خدا  ـس به خداوندپنش را كرديد، ، وعزم واراده اجرا نمودآن مى بينيد

  .توكل كنندگان را دوست دارد
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  .وصحبه وسلموالحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله 
  


